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 چکیده:

 السلام یهاعلدرمورد آثار رضایت و غضب حضرت زهرا  و آله یهعل اللهیصلبیان کلمات رسول خدا تحقیق حاضر با هدف 

  صورت گرفته است.در منابع اهل سنت 

 یالسلام به قدر یهاحضرت زهرا علشود که ثابت می گزارشات تاریخیروایات مختلف و استفاده از با با روش توصیفی و 

و غضب  او غضب خدا و رسولش  ،خدا و رسولش یتاو رضا یتبرخوردار است که رضا یخداوند از مقام معنو یشگاهدر پ

 .است

ند، در دنیا شده ا السلام  یهاعل حضرت زهراکسانی که موجب غضب  رسد کهژوهش به این نتیجه میبا اثبات این یافته ها، پ

 قرار خواهند گرفت. و مشمول عذاب شدید الهی و آخرت مورد لعن خداوند

 

 

 

 

 

 کلید واژه

 السلام یهاعل حضرت زهرا،  غضب،  رضایت
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 مقدمه:

در منابع اهل سنت احادیث بسیاری در فضیلت حضرت فاطمه سلام الله علیها نقل شده است که برتری آن حضرت را بر 

است که غضب حضرت  ، اینباشدمینیز  مورد اتفاق بین شیعه و اهل سنت این فضائل کهیکی از دیگران ثابت می کند. 

و خداوند متعال می باشد. این مفهوم در کتب مختلف و روایات الله علیه و آله صلیبه منزله ی غضب پیامبر علیها السلام زهرا 

حضرت  را در مورد مقام و منزلت مهمیصحیح اهل سنت وارد شده است که با استدلال به این روایات، می توان مطالب 

و آن را در تحلیل بسیاری از وقایع صدر اسلام مورد استفاده قرار  استنباط کرددر پیشگاه خداوند متعال سلام الله علیها  زهرا

 داد.

ما در این نوشتار قصد داریم تا این روایات را بر اساس متون مختلف دسته بندی کرده و در پایان به نتایج مهمی که از این 

 روایات به دست می آید اشاره کنیم.
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 الله علیه و آلهصلی یها السلام در کلام رسول خدابخش اول: آثار رضایت و غضب حضرت زهرا عل

 رضایت و غضب رسول خداستموجب  ،روایات دسته اول: رضایت و غضب حضرت زهرا علیها السلام. 1

و غضب  و آله یهعل اللهیصلرا موجب رضایت رسول خدا السلام  یهاعلدسته اول روایاتی است که رضایت حضرت زهرا 

از راویان توسط عده ای  روایات ینامی دانند.  و آله یهعل اللهیصلرا موجب غضب رسول خدا السلام  یهاعلحضرت زهرا 

تواتر و  نقل شده است یشهعا و ، شعبیزبیر عبدالله بنمحمد بن حنفیه، مجاهد،  ،م زبن ح وعمر، یرهابوهر، مسور بن مخرمه مثل

 شده است. یانگوناگون ب یربا الفاظ و تعاب یمضمون دارند ول یک ی دارند یعنیمعنو

 :پردازیمیم یاتروا ینما در ادامه به متون مختلف ا

 «ینب  غض  ها أ  ب  غض  ن أ  م  »عبارت اول: 

متن این روایت نقل کرده اند. و دیگران این روایت را  بخاری، نسائی، آجری، ابن ابی عاصم، طبرانی، بغوی، ابن ابی شیبه 

  از این قرار است:

الله صلى الله علیه  حدثنا أبو الولید، حدثنا ابن عیینة، عن عمرو بن دینار، عن ابن أبي ملیکة، عن المسور بن مخرمة، أن رسولو

ةٌ مِنِّي، »وسلم، قال:  ةُ ب ضْع  م 
نْ ف اطِ ا ف م  ب ه  ب نيِ أ غْض   1«أ غْض 

 «ساخته است ینسازد مرا خشمگ ینهرکس او را خشمگ؛  تن من است یفرمودند: فاطمه پاره  و آله  یهعل اللهیامبر صلپی»

ا یُغْضِبُنيِ»در روایات دیگر، تعبیر  ا م  ب ه  ا غْضِبُنيِیُ»و « أ غْض   2.نیز وارد شده است« هابُ یغضِ  م 

                                      
الآحاد »؛  1611، ح2122، ص5، ج«الشریعة»؛  8467، ح458و ص 8313، ح394، ص7، ج«السنن الکبرى»؛  3767، ح29و ص  3714، ح21، ص5، ج«صحیح البخاری. »1

المصنف فی الأحادیث »؛ « هذَاَ حدَِیثٌ صَحِیحٌ»؛ 158، ص14، ج«شرح السنة»؛  1014و ح 1012، ح404، ص22، ج«المعجم الکبیر»؛  2954، ح361ص، 5، ج«والمثانی

 «صحیح(»)؛  771، ص2، ج«صحیح الجامع الصغیر وزیادته»)این روایت توسط محمد حنفیه نقل شده است( ؛  32269، ح 388، ص6، ج«والآثار

 548، ص2، ج« الصواعق المحرقة»؛  1013، ح405، ص22، ج«المعجم الکبیر»؛  60، ص2، ج«ا بتعریف حقوق المصطفىالشف. »2
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 ذکر کرده و می نویسند:درمورد این روایت و دیگران، نظر سهیلی را ق(  852)م ابن حجر عسقلانی 

ب نِ » پیامبرسخن  ینابه  استدلالا ب سهیلی» ا أ غْض  ب ه  نْ أ غْض  م   یهشکافر است و توج سب کندفاطمه را  هر کس گوید:می «یف 

قائل به مساوات  یامبرغضب فاطمه و غضب پ ینب یلیسه .گردد یم ینفاطمه بر آن کس که او را سب کند خشمگآن است که 

 3«سازد کافر است ینرا خشمگ سلّمو الله علیه صلّی یامبرکس که پ آن شده و هر

 «ید آذانق  م ن آذاها ف  »عبارت دوم: 

و دیگران نقل کرده اند. بیهقی این روایت را اینگونه نقل کرده سیوطی ، حاکم نیشابوری، احمد بن حنبل، بیهقیاین روایت را  

 است:

الحسن بن میمون ، ثنا أبو الولید الطیالسي ، ثنا سفیان بن أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بکر بن إسحاق ، أنبأ إسحاق بن »

فاطمة بضعة مني الله صلى الله علیه وسلم قال:  عیینة ، عن عمرو بن دینار ، عن ابن أبي ملیکة ، عن المسور بن مخرمة ، أن رسول

 4«انيآذ فقدا آذاه من، 

 «آزرده استمرا  یازارده او را بکهر؛ تن من است  یو آله  فرمودند: فاطمه پاره  یهعل اللهیصل یامبرپ»

ا ینیِؤْذِ یُ »این روایت با تعبیر  اه  ا آذ   5نقل شده است. توسط بخاری و مسلم و دیگران ،نیز (آزارد یمرا م یازاردهرچه او را ب) «م 

                                      
ب ممن سبها وقد سوى سهیلی على أن من سبها فإنه یکفر وتوجیهه أنها تغضال به؛ قوله فمن أغضبها أغضبنی استدل 105، ص7، ج«فتح الباری شرح صحیح البخاری. »3

 467، ص7ج، «التنویر شرح الجامع الصغیر»؛ 141، ص6إرشاد الساری لشرح صحیح البخاری، ج»وغضبه ومن أغضبه صلى الله علیه وسلم یکفر ؛ بین غضبها 

، «دیثجامع الأحا»؛  173، ص3، ج«المستدرك على الصحیحین»؛  755، ص2، ج«فضائل الصحابة»؛  172، ص4، ج«السنن الصغیر»؛  340، ص10، ج«السنن الکبرى. »4

  علیه و آله وهو آخذ بیدوروی عن مجاهد قال: خرج النبیّ صلى الله»؛  664، ص1، ج«الفصول المهمة فی معرفة الائمه»؛  111، ص12، ج«كنز العمال»؛  5، ص10ج

، فمن آذاها فقد آذانی ، ومن آذانی  بین جنبیَّ فاطمة فقال : من عرف هذه فقد عرفها  ومن لم یعرفها فهی فاطمة بنت محمّد ، وهی بضعة منّی ، وهی قلبی وروحی الّتی

 «وروی عن مجاهد قال :فقد آذى اللّه

 2071، ح415، ص3، ج«سنن أبی داود»؛ 1998، ح165، ص3، ج«سنن ابن ماجة»؛  2449، ح1902، ص4، ج«صحیح مسلم»؛  5230، ح37، ص7، ج«صحیح البخاری. »5

 18926، ح240، ص31، ج«مسند أحمد»؛  8312، ح394، ص7، ج«السنن الکبرى»؛  3869و  3867، ح181، ص6، ج«سنن الترمذی»؛ 
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 :نویسددر شرح این روایت می ق( 844)م  مقدسی ابن ارسلان

زمان که فاطمه اذیت شود، پیامبر صلى الله علیه وسلم نیز به سبب او اذیت می شود و اذیت ویؤذینی ما آذاها(: یعنی هر »)

می گردد بر ما حرام است  یامبرکردن پیامبر صلى الله علیه وسلم حرام است...بلکه انجام هرکاری که موجب اذیت شدن پ

گردد مباح بودنش مرتفع وسلم  یهلى الله علصاگر چه آن عمل فی نفسه مباح باشد و اگر چنین عملی موجب اذیت پیامبر 

 6«شده و حرام می گردد

 :نویسدق( نیز در شرح این روایت می 1353مبارکفوری )معبد الرحمن 

ا حدیثِ » اه  ا آذ  به خاطر اذیت شدنش  وسلّم علیه اللهصلّیدلیلی است بر حرام بودن اذیت کردن کسی که پیامبر  یُؤْذِینیِ م 

گفته  یقینا  بالاتفاق حرام است چه کم باشد و چه زیاد و پیامبر  وسلّم یهعل اللهیصلّ  که اذیت کردن پیامبراذیت می شود چرا 

که فاطمه به خاطر آن اذیت شود، آن کس که از او عملی سر بزند  این هربنابر است که آن چه فاطمه را بیازارد او را می آزارد.

و چیزی بیشتر از کشتن فرزندش او  را اذیت کرده استوسلّم  یهعل اللهیصلّ پیامبر ، در حقیقت به شهادت این خبر صحیح

به زودی را اذیت نمی کند و به همین دلیل است که از طریق استقراء مشخص شده است که کسی که در این کار نقش داشته 

 7«است عذاب آخرت قطعا شدیدترالبته و  در دنیا کیفر خود را خواهد دید

له أمسوایاتی که با این عبارت نقل شده اند و همچنین در بعضی از روایاتی که در آینده ذکر خواهیم کرد، از ردر بعضی  :نکته

صدور و ناراحتی حضرت زهرا علیها السلام از این ماجرا، علّت  السلام از دختر ابوجهل یهعل یرالمومنینام یخواستگار ی

آن را نقل کرده اند و بر  یعهش یناست که مخالف یبیاز اکاذاین روایات دانسته شده است ؛ این در حالی است که این داستان 

                                      
لى الله علیه ص -ى النبی بسببها، وأذ -یه وسلم صلى الله عل -؛ )ویؤذینی ما آذاها( یعنی: إذا تأذت فاطمة فی نفسها تأذى النبی  324، ص9، ج«شرح سنن أبی داود. »6

 رتفعت الإباحة ولزمت التحریما -لى الله علیه وسلم ص -صله مباحًا لنا وإن أدى إلى أذى النبی أوإن كان فی  ى به،حرام ...بل یحرم علینا كل شیء یتأذ -وسلم 

ن یتأذى النبی صلى الله )ویؤذینی ما آذاها( فیه تحریم أذى م؛  329، ص9ج ،«یالبخار یحشرح صح یفتح البار»؛  251، ص10، ج«تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذی. »7

نه فی حق فاطمة شیء فتأذت به معلیه وسلم بتأذیه لأن أذى النبی صلى الله علیه وسلم حرام حرام اتفاقا قلیله وكثیره وقد جزم بأنه یؤذیه ما یؤذی فاطمة فکل من وقع 

ء معاجلة من تعاطى ذلك ا ولهذا عرف بالاستقرافهو یؤذی النبی صلى الله علیه وسلم بشهادة هذا الخبر الصحیح ولا شیء أعظم فی إدخال الأذى علیها من قتل ولده

 بالعقوبة فی الدنیا ولعذاب الآخرة أشدّ 
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. برای اطلاع بیشتر درمورد بی اساس بودن این را ثابت کرد ییادعا ینچن دروغ بودنتوان  یم یزاهل سنت ن یاساس مبان

 تألیف آیت الله سید علی میلانی مراجعه شود.« یخواستگاری ساختگ»، به کتاب ماجرا

غِیظُنیِ» عبارت سوم: ا  ی  ام  غِیظُه   «ی 

 این روایت را بزّار این چنین نقل کرده است:

حدثنا مؤمل بن هشام، قال: نا إسماعیل بن إبراهیم، عن أیوب، عن ابن أبي ملیکة، عن ابن الزبیر، عن النبي صلى الله علیه 

غِیظُنیِما فاطمة رضي الله عنها، بضعة مني، إنّ »وسلم:  ا  ی  ام  غِیظُه   8« ی 

 «می کندمرا خشمگین کند فاطمه پاره ی تن من است و هر آن چه او را خشمگین همانا و آله  فرمودند:  یهعل اللهیپیامبر صل»

ایُبسِطُها ما  یُبسِطُنی»: چهارمعبارت  قْبضُِه  ا ی  قْبضُِنيِ م  ی   «و 

احمد بن حنبل، طبرانی، حاکم نیشابوری، ابن ابی عاصم و دیگران این روایت را نقل کرده اند. حاکم نیشابوری این روایت 

 اینگونه نقل کرده است:با سند معتبر را 

ا عبد حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زیاد القطان، ببغداد، ثنا إسماعیل بن إسحاق القاضي، ثنا إسحاق بن محمد الفروي، ثن

الله بن جعفر الزهري، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن أبي رافع، عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 

ةُ شُجْن ةٌ مِنِّي »الله علیه وسلم:  م 
بْسُطُنيِإنَِّما  ف اطِ ا ی  ا، م  بْسُط ه  قْبضُِنيِ ی  ی  ا و  ا م  قْبضُِه   9هذا حدیث صحیح الإسناد، ولم یخرجاه « ی 

                                      
 2193، ح150، ص6، ج«مسند البزار. »8

؛  30، ح25ص، 20، ج«المعجم الکبیر»؛  258، ص31، ج«مسند أحمد»؛ ]تعلیق الذهبی: صحیح[ ؛  4747و ح  4734، ح168، ص3، ج«المستدرك على الصحیحین. »9

 1995، ح650، ص4، ج«سلسلة الأحادیث الصحیحة»؛  431، ص5، ج«تفسیر ابن كثیر»؛  2956، ح362، ص5، ج«اد والمثانیالآح»
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 آن چه او را خوشحال هر من است. شعبه و شاخه ای ازفرمودند: همانا فاطمه و آله   یهعل اللهیصلپیامبر مسور می گوید: »

سند این حدیث صحیح است و بخاری و  .می کندمرا ناراحت  کندو هر آن چه او را ناراحت  می کندمرا خوشحال  کند

 «مسلم آن را نقل نکرده اند

قْبضُِنيِ »در روایات دیگر، تعبیر   ای  ب ض   م  اق  ط ه  ا ب س  بْسُطُنيِ م  ی  ا و  نیز وارد شده  «هاینشطُ  ما نيوینشطُ ها قبضُ نى ما ی  ضُ قبِ ی  »و «ه 

 10است.

  نویسد:درمورد معنای این عبارت می ق(  606)م ابن اثیر 

بْسُطُنيِ)» ا ی  بْسُطها( م  ني أ يْ  ی  ا ی سُُُّ سُّ  م  ط وجْهُه واست بْش   های  ّ انبس  ا سر  ان  إذِ  نْس  قْبضُِني)»...لِِ نَّ الْإِ ا ی  ها( م  ب ض  هُ  أ يْ  ق  ا أکْر   م 

هُه، کْر  ع مِنهُْ وأت    ت  مَّ ت ج  ع مَِِّا ت   11«مَّ

 ق( نیز در این زمینه می نویسد:  1031مناوی )م 

ا  یقبضنی)» ام  ا یبسطها(  دارد یدارم هر آن چه را که او )فاطمه( ناپسند م یناپسند م یعنی( یقبضه  یعنی آن چه )ویبسطني م 

 12«او را خوشحال کند مرا خوشحال می کند

ایُرْضِینيِ »عبارت پنجم:  ا م  اه  یُسْخِطُنيِ أ رْض  ا و  ا م  ط ه   «أ سْخ 

 ابن عساکر این روایت را اینگونه آورده است:

أنبأنا أبو الغنائم محمد بن علي بن میمون أنا أبو علي محمد بن أحمد بن عبید الله بن مرة أنا أبو الطیب محمد بن الحسین بن جعفر 

عباد بن یعقوب الِسدي أنا السُي بن  بن النحاس التیملي نا أبو جعفر محمد بن الحسین بن حفص بن عمر الخثعمي الِشناني نا

                                      
نثر الدر »)این روایت توسط ابوهریره نقل شده است( ؛  1186، ص3، ج«غریب الحدیث»؛  102، ص7، ج«البیهقی -السنن الکبرى »؛  758، ص2، ج«فضائل الصحابة. »10

 139، ص2، ج«بهجة المحافل وبغیة الأماثل»؛  159، ص58، ج«تاریخ مدینه دمشق»؛  168، ص1، ج«اتفی المحاضر

 257و  213، ص7، ج«لسان العرب»؛  6، ص4و  ج128، ص1، ج«النهایة فی غریب الحدیث والأثر. »11

ا تکره و )یبسطنی مَا یبسطها( أَی ؛ )یقبضنی مَا یقبضهَا( أَی أكره مَ 421، ص4، ج«فیض القدیر شرح الجامع الصغیر»؛ 166، ص2، ج«التیسیر بشرح الجامع الصغیر. »12

 یسرنی مَا یسرها
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خطب الحسن بن الحسن إلى المسور بن مخرمة ]ابنته[ وکانت تحته فاطمة ابنة الحسین  :عبد الله عن جعفر بن محمد عن أبیه قال

سمعت رسول الله )صلى الله علیه قال یابن رسول الله )صلى الله علیه وسلم( لو خطبت علي على شسع نعلك لزوجتك ولکن 

اا م  یُرْضِینيِ ي إنما فاطمة شجنة منّ  " :وسلم( یقول اه  ا أ رْض  ط ه  ا أ سْخ  یُسْخِطُنيِ م   على فتزوجت حیة کانت لو أنها أعلم فأنا"و 

 13 (وسلم علیه الله صلى) الله رسول لِسخط کنت فما ذلك لِسخطها ابنتها

من است ؛ هر چه او را راضی و  شعبه و شاخه ای ازفاطمه  و آله  فرمودند: یهعل اللهیصل یامبرپمی گوید:  مسور بن مخرمه»

 «خشنود کند مرا راضی و خشنود می کند و هر چه موجب سخط و ناراحتی او شود مرا ناراحت می کند

ی از این قرار است که روزی حسن بن حسن علیه السلام )حسن مثن که ذکر کردیم داستان این روایت و روایت قبلی نکته:

مسور در عین حال که نسب حسن را  .آید یدختر او م یخواستگار یفرزند امام حسن علیه السلام( نزد مسور بن مخرمه برا

م و نوه حضرت فاطمه که دختر حضرت فاطمه سلام الله علیها )فاطمه دختر امام حسین علیه السلا ،با این عذری ستاید ول می

دهد زیرا این کار به زعم او حضرت فاطمه زهرا سلام  یحسن بن حسن است، دخترش را به حسن نم سلام الله علیها( همسُِ 

علیه و آله فرموده: هر کس دخترش  اللهخدا صلی و رسول کردمیناراحت الله علیها را )حتی بعد از شهادت آن حضرت( 

 کرده است. ناراحتکند او را ناراحت  فاطمه سلام الله علیها را

 از این دو روایت، دو مطلب زیر استفاده می شود:

 شوند. یناراحت شدنِ فرزندانشان ناراحت م. حضرت زهرا سلام الله علیها از 1

 اللهیصل. ناراحتی و سخط حضرت زهرا سلام الله علیها حتی پس از شهادت ایشان، موجب ناراحتی و سخط رسول خدا 2

 شود.می علیه و آله

                                      
 )این روایت توسط عمرو بن حزم نقل شده است( 222، ص« فوائد أبی بکر النصیبی»؛  21، ص70، ج«تاریخ مدینه دمشق. »13
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ا یُرِیبُنيِ»م: ششعبارت  ابَ  ا م   «أ ر 

 ، ابوداود، طبرانی و دیگران نقل کرده اند. متن روایت طبرانی بدین شرح است:روایت را احمد بن حنبل، بخاری، نسائیاین 

بن مخرمة: أن رسول الله صلى الله علیه  حدثنا موسى بن هارون، ثنا قتیبة بن سعید، ثنا ابن لهیعة، ثنا ابن أبي ملیکة، عن المسور

انيِ یُرِیبُ  ،بضعة مني إنما ابنتي، یعني فاطمة»وسلم صعد المنبر فحمد الله وأثنى علیه ثم قال:  ا م  اأ ر  اه  ا آذ  یُؤْذِینيِ م   14 «بَ  ا و 

یعنی دخترم رفت و پس از حمد  و ثنای الهی فرمود: همانا منبر  یبر بالا صلى الله علیه وسلم  یامبرپید: گو یمسور بن مخرمه م»

 «آزارد یمرا م یازاردو هرچه او را ب یدآ یمرا ناپسند م یایدآن چه او را ناپسند ب ؛تن من است  یپاره فاطمه، 

رِیبُنيِ» یربا تعب یتروا ینا ا ی  ابَ  ا م  ریبُها»و  «ر  ریبُنی ما ی   15.نقل شده است، توسط مسلم، ابن ماجه، ترمذی و دیگران یزن «ی 

 نویسد:( درمورد معنای این عبارت میق 656م قرطبی )ابوالعباس 

 16«آورد یو مرا به درد م یدآ یآن است که بر من سخت م (اما رابَ   ریبنییُ و)منظور از عبارت »

 : نویسدیق( م 711ابن منظور )م  

فِ » ا یُزْعِجُها و  سُوءُها، ویُزْعِجُني م  ا ی  ا یُریبُها أ ي ی سُوءُني م  : یُریبُني م  دِیثِ فاطمة    17«ح 

 نویسد:در شرح این روایت مینیز  ق( 1138)م  سندینورالدین 

                                      
، 394، ص7، ج«السنن الکبرى»؛  5230، ح37، ص7، ج«صحیح البخاری»؛  18926، ح240، ص31، ج«مسند أحمد»؛  1011، ح404، ص22، ج«المعجم الکبیر. »14

 2955، ح361، ص5، ج«الآحاد والمثانی»؛  2071، ح415، ص3، ج«سنن أبی داود»؛  8312ح

، 502، ص7، ج«لبیهقیا -السنن الکبرى »؛  3867، ح181، ص6، ج«سنن الترمذی»؛ 1998، ح165، ص3، ج«سنن ابن ماجة»؛  2449، ح1902، ص4، ج«صحیح مسلم. »15

 )این روایت از طریق عایشه نقل شده است( 164، ص17، ج«الحاوی الکبیر»؛  14798ح

 «ویریبنی ما رابها: أی یشقُّ عَلَیَّ ویُؤلمنُی»؛  352، ص6، ج«المفهم لما أشکل من تلخیص كتاب مسلم. »16

 442، ص1، ج«لسان العرب. »17
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رِیبُنیِ)»  18«افکند یو اضطراب م یمرا در نگران یعنی یاءبه فتح  (ی 

ایُنصِْبنُيِ »: تمفهعبارت  ا م  ب ه   «أ نْص 

 در این روایت آمده است: نقل کرده اند. حربی، احمد بن حنبل، ترمذی، حاکم نیشابوری و دیگران ابواسحاقاین روایت را 

ةٌ مِنِّي ، »: حدثنا مسدّد ، حدثنا إسماعیل ، عن أیوب ، عن ابن أبي ملیکة ، عن ابن الزبیر ، قال النبي صلى الله علیه ةُ ب ضْع  م 
ف اطِ

ا صِبُنيِیُنْ  ا م  ب ه   19«أ نْص 

زحمت رنج و زحمت افکند مرا به رنج و فاطمه پاره تن من است، آنچه او را به وسلّم فرمود:  علیهلله ارسول خدا صلی»

 «افکندمی

 :یسدنو یعبارت م ینا یدرمورد معنا ق(  606)م  یرابن اث

نَّى ») ةٌ م  ا یُنصِْبُنىِفاطمةُ ب ضْع  ا( م  ب ه  ا یُتْعِبُني أ يْ  أ نْص  ب ها م  بُ  أتْع  بُ  :والنَّص  را رنجور سازد مرا رنجور  فاطمههر آنچه ؛ یعنی  التَّع 

 20«ساخته است

ف  یُسْعِفُني » م:هشتعبارت   «هاما أ سع 

ة مني »فرمود: و آله  یهعل اللهیصلدر این روایت آمده است كه رسول خدا  ة بضع  م 
ف   ما یُسْعِفُنيف اطِ  21«هاأ سع 

 «استهر چه او را حاجت روا و یارى کند مرا حاجت روا و یارى کرده  فاطمه پاره تن من است ،»

                                      
 رَابِ ؛ )یَرِیبُنِی( بِفتَْحِ الْیَاءِ أَیْ یُوقِعنُِی فِی الْقَلقَِ وَالِاضطِْ 616، ص1ج ،«حاشیة السندی على سنن ابن ماجه. »18

، 13، ج«معجم الکبیرال»؛  173، ص3، ج«المستدرك على الصحیحین»؛  181، ص6، ج«سنن الترمذی»؛  46، ص26، ج«مسند أحمد»؛  792، ص2، ج«غریب الحدیث. »19

 114ص

 62، ص5، ج«ث والأثرالنهایة فی غریب الحدی. »20

 91، ص2، ج«المجموع المغیث فی غریبی القرآن والحدیث»؛  161، ص1، ج«نثر الدر فی المحاضرات. »21
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 درمورد معنای این عبارت می نویسد:ق(  1205)م زبیدی 

مِ » ا رُوِي  و   الْح اجةِ، م 
ِ
ةِ وق ضاء ان  عْن ى القُرْبِ والإع  افِ بم  ةٌ مِنِّى،  :فِ الح دِیثِ  ن الإسْع  ةُ بضِْع  م 

ا یُسْعِفُنىِف اطِ ا یُسْعِ  م  ن الُنيِ فُه  أ ي: ی 

ا یُلمُِّ بَ ا نالُه ا، ویُلمُِّ بِي م  ا ی   22«م 

ا یُسْعِفُنىِ» ا م  دیده و هر چه خاطر او را فراهم آهر چه به او رسد به من رسیعنی  یُسْعِفُه  ر   «است خاطر مرا فراهم آورده و 

نِي » م:نهعبارت  ا ی سُُُّ ا م  ه  ا ی سُوؤها ی سُُُّ  «وی سُوؤني م 

و دیگران نقل کرده است. در این روایت آمده است که رسول خدا اسفراینی، ابن حجر هیتمی، فخر رازی این روایت را 

ةٌ مِنِّي »فرمود: و آله  یهعل اللهیصل ة  ب ضْع  م 
نِي إنَِّ ف اطِ سُُُّ ای  ا م  ه  ا ی  وؤني سُ وی   ی سُُُّ  23«وؤهاسُ م 

 «ناراحت کند مرا ناراحت می کندکند و آنچه او را یم خوشحالکند مرا خوشحال فاطمه پاره تن من است، آنچه او را همانا »

 24.نقل شده استنیز  «هاني ما یسُّ ها ویسُّ ني ما یؤلمِ ؤلمِ یُ » عبارت با یتروا ینا

در )نوه امام حسن علیه السلام( عبدالله بن حسن مثنى طبق نقل ابوالفرج اصفهانی، ماجرای این روایت از این قرار است که 

از حالى که نوجوانى بود بر عمر بن عبدالعزیز وارد شد، عمر از جایش بلند شد و به استقبال عبدالله رفت. وقتى که عبدالله 

ها  عمر در جواب آن ملامت و سرزنش کردند.را به خاطر این همه احترام به عبدالله اطرافیان عمر وى  مجلس خارج شد،

: سپس گفتعمر « هانى ما یسُّ انما فاطمة بضعة منى یسُّ »که پیامبر فرمود: شخص مورد اعتمادى حدیث کرد مرا  گفت: همانا

 25. او انجام دادم خوشحال مى شداز آن چه من با پسُ ،زنده بود که همانا اگر فاطمه علیها السلاممن مى دانم 

                                      
 437، ص23، ج«تاج العروس من جواهر القاموس. »22

رسائل »؛  18، ص2، ج«إسلامهاوة فی جاهلیتها المرأة العربی»؛  327، ص32، ج«التفسیر الکبیر»؛  524، ص2، ج«الصواعق المحرقة»؛  179، ص«التبصیر فی الدین. »23

 197ص« المقریزی

 354، ص«مناقب خوارزمی. »24

 «بابنها فعلت مَا لسرّها حَیَّةوَأَنا أعلم أَن فَاطِمةَ لَو كَانتَ »؛  169، ص« مقاتل الطالبیین»؛  180، ص9، ج«الأغانی. »25
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هاأُحِبُّ ما »هم: دعبارت  َّ هُ  سر  ها ما وأکر   «ساء 

  فرمود:و آله  یهعل اللهیصلابن مغازلی و ابن عساکر آورده اند که رسول خدا 

َّ  ما بُّ حِ أُ  يمنّ  بضعة فاطمة إنَّ »  26 «هاساء   ما هُ وأکر  ها سر 

دارم آنچه را كه او را ناراحت دارم آنچه را كه او را خشنود كند و ناپسند میهمانا فاطمه پاره تن من است ؛ دوست »

 «كند

هُ »این روایت با لفظ  ا أ نْ أ کْر  ه  سُوء   27.نیز نقل شده است «ی 

هُ »هم: زدایعبارت  ن   أ نْ  أ کْر  ْز  ب   أ وْ  تح   «ت غْض 

نقل کرده اند. در این روایت آمده است که رسول به نقل از شعبی عبدالرزاق صنعانی، سیوطی و متقی هندی این روایت را 

ةُ إنَِّما  » فرمود:و آله  یهعل اللهیصلخدا  م 
ةٌ  ف اطِ أ ن ا مِنِّي، بضْع  هُ  و  ن   أ نْ  أ کْر  ز  ْ ب   أ وْ  تح   28« ت غْض 

 «و یا خشمگین شود اندوهگینكه او  دارمناپسند میهمانا فاطمه پاره تن من است و من »

ع   أ ون ز  ن تح  أ   أُحِبُّ  لا  »هم: ددوازعبارت  ز  ْ  «ت 

اند. در این روایت آمده است که رسول خدا  آوردهاین روایت را به نقل از شعبی  ابن ابی شیبهو احمد بن حنبل  ،ابن اسحاق

ن أ ن أُحِبُّ  لا  وي، منّ  فاطمة مضغةٌ » :فرمودو آله  یهعل اللهیصل ز  ع   أ و تح  ز  ْ  29 «ت 

                                      
 411، ص42، ج«تاریخ مدینه دمشق»؛  352، ص«مناقب علی. »26

 127، ص9، ج«جامع الأصول»؛  23، ص5، ج«صحیح البخاری. »27

 678، ص13، ج«كنز العمال»؛  745، ص23، ج«الجامع الکبیر»؛  301، ص7، ج«مصنف صنعانی. »28

 388، ص6، ج«مصنف ابن أبی شیبة»؛  754، ص2، ج«فضائل الصحابة»؛  253، ص«سیرة ابن اسحاق. »29
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 «شود بی تاب یاو  ینکه او اندوهگ دوست ندارمهمانا فاطمه پاره تن من است و من »

 جمع بندی روایات دسته اول:

به منزله ی آزار و اذیت  حضرت فاطمه سلام الله علیها آزار و اذیت هرگونه ،اول که ذکر کردیم ی دستهبر اساس روایات 

شخص  و غضبِ  به صورت مطلق آزار و اذیتیه وآله عل اللهصلیپیامبر  ،در این روایات می باشد. وآله علیه اللهصلی پیامبر

 .دانسته اندرا آزار و اذیت و غضب خویش  سلام الله علیها حضرت زهرا

و  حرام است یادوآله چه کم باشد چه ز علیه اللهیاکرم صل یامبرپ  یتاهل سنت، آزار و اذ یعلما یحطبق تصر از سوی دیگر

 کنیم:مؤیّد این مطلب است که به چند نمونه اشاره می نیز آیات قرآن .شودموجب عذاب شدید الهی می

ان  ل کُمْ »الف(  ا ک  م  سُول  اللهو   30« أ نْ تُؤْذُوا ر 

 «یدرسول خدا را برنجان یدشما حق ندار و»

الَّذِ »ب(  ابٌ أ لِ  یُؤْذُون   ین  و  ذ  مُْ ع  سُول  اللهَِّ له   31« یمٌ ر 

 [ خواهند داشت.یشپر درد ]در پ یرسانند ، عذاب یخدا را آزار م یامبرکه پ یکسان و»

ن هُمُ اللهَُّ فِ  یُؤْذُون   ین  إنَِّ الَّذِ »ج(  ع  هُ ل  سُول  ر  نْ  یاللهَّ  و  اب ا مُهِ  ی االدُّ ذ  مُْ ع  دَّ له  أ ع  ةِ و  الْْخِر   32«ین او 

خفّت  یعذاب یشانو آخرت لعنت کرده و برا یارسانند ، خدا آنان را در دن یاو را آزار م یامبرکه خدا و پ یگمان ، کسان بی»

 «آور آماده ساخته است

                                      
 53. الأحزاب: 30

 61. التوبة: 31

 57حزاب: . الأ32
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موجب  ،موجب غضب خداوند و رضایت ایشان ،وآله علیه اللهیصلغضب رسول خدا معلوم است که  از طرفی دیگر

وارد  «یبخار یحصح»از جمله در  .شده است یحتصربه این مطلب  یزن سنتاهل صحیح  یثدر احادرضایت خداوند است. 

نیِن  أ نْ »عمر بن خطاب به خواهرش حفصه گفت:  شده که ت أْم  ب  أ ف  بِ  اللهی غْض  ض  سُولهِِ لغِ  ت هْلکِيِ؟ ر  لَّم  ف  س  یْهِ و  ل  لىَّ اللهُ ع   33«ص 

 «شوید؟یو شما هلاک م کندیغضب م یامبرش( که خدا با غضب پی)در حال هستی در امان آیا»

 فرمود:وآله  علیه اللهیصلآن را نقل کرده اند، آمده است که رسول خدا  ینیجوهمچنین در روایتی که خوارزمی و 

ض ن ، وم  عنه اللهُ  ی  ضِ ر   نهُ ع   یتُ ضن ر  وم  ، نهُ ع   یتُ ضر   ةفاطم یتابن   نهُ ع   ی تضِ ن ر  م  ف  » ن وم   یه،عل بتُ ض  فاطمه غ   یابنت یهعل ب  غ 

 34«لیهع اللهُ  ب  ض  غ   یهعل بتُ ض  غ  

کسی که من از او راضی باشم خدا نیز از او راضی من از او راضی هستم و  ،پس کسی که دخترم فاطمه از او راضی باشد»

سی که من بر او غضب کنم خدا بر او غضب کنم و کمن بر او غضب می ،و کسی که دخترم فاطمه بر او غضب کنداست 

  «کندمی

 شود.می موجب غضب خداوندو آله  یهعل اللهیصلکه غضب رسول خدا  دهدینشان مت اروای ینا

و غضب مورد لعن  یقینا  قطعا و  ،و یا او را غضبناک کند یازاردرا ب یهاسلام الله عل که حضرت زهرا یهر کس نتیجه اینکه

 باشد. یم یاله یدخداوند و مشمول عذاب شد

 

                                      
 5191، ح28، ص7، ج«صحیح البخاری. »33

 67، ص2، ج«فرائد السمطین»؛  100، ص1، ج«مقتل الحسین علیه السلام خوارزمی. »34
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 و غضب حضرت زهرا علیها السلام، موجب رضایت و غضب خداستروایات دسته دوم: رضایت . 2

از مقام خداوند  یشگاهدر پ یمحبوب خدا است و به قدر یهاحضرت فاطمه سلام الله علدسته دوم بیان می کنند که روایات 

  ست.غضب خدامستقیما  خدا و غضب  او  یترضامستقیما  او  یتبرخوردار است که رضا یمعنو

، ابن مغازلی، ابن عساکر، مزی، ابن حجر فهانیابن ابی عاصم، ابویعلی موصلی، دولابی، طبرانی، ابونعیم اصاین روایت را 

این روایت را با سند صحیح اینگونه کرده اند. حاکم نیشابوری  به نقل از حضرت علی علیه السلام ذکرعسقلانی و دیگران 

 گزارش کرده است:

ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، وأخبرنا محمد بن علي بن دحیم، بالکوفة، ثنا أحمد بن حدثنا أبو العباس محمد بن یعقوب، 

حازم بن أبي غرزة، قالا: ثنا عبد الله بن محمد بن سالم، ثنا حسین بن زید بن علي، عن عمر بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، 

بُ إنَِّ اللهَّ  »: ال رسول الله صلى الله علیه وسلم لفاطمةعن علي بن الحسین، عن أبیه، عن علي رضي الله عنه قال: ق غْض  بكِِ  ی  ض   لغِ 

ی رْض   اكِ  و  ض  ا «لرِ  ذ  دِیثٌ  ه  حِیحُ  ح  سْن ادِ، ص  ْ  الْإِ لم  اهُ  و  ج   35  یُخ رِّ

غضب به سبب غضب تو خداوند همانا  به فاطمه فرمود: سلمصلى الله علیه وعلی علیه السلام می فرماید: رسول خدا »

 «. سند این حدیث صحیح است و بخاری و مسلم آن را نقل نکرده اندشودیم یتو راض یتو با رضا کندیم

بُ »با لفظ  یتروا ینا ی غْض  ة   لغِ ضبانَِّ الله ل  م 
ی رْض   ف اطِ اها و   36.نقل شده است یزن« لرِض 

                                      
المعجم »؛ 120ص، «الذریة الطاهرة»؛ 190، ص«معجم أبی یعلى الموصلی»؛  363، ص5، ج«الآحاد والمثانی»؛  4730، ح167، ص3، ج«المستدرك على الصحیحین. »35

تهذیب »؛  156، ص3، ج«تاریخ مدینه دمشق»؛  417، ص«مناقب علی لابن المغازلی»؛  125، ص«فضائل الخلفاء الراشدین»؛  401، ص22و ج 108، ص1، ج«الکبیر

لعقبى فی مناقب ذوی اذخائر »؛  216، ص7، ج«أسد الغابة فی معرفة الصحابة»؛  266، ص8، ج«الإصابة فی تمییز الصحابة»؛  250، ص35، ج«الکمال فی أسماء الرجال

؛ « لطبرانی باسناد حسناروی »؛  44، ص11، ج«سبل الهدى والرشاد»؛ « رواه الطبرانی، وإسناده حسن»؛  203، ص9، ج«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»؛  39، ص«القربى

أخرجه »؛  331، ص4، ج«ةزرقانی على المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیشرح ال»؛ « أخرج الطبرانی بسند حسن...»؛  11، ص«الثغور الباسمة فی مناقب سیدتنا فاطمة»

 «الطبرانی فی الأوسط بسند صحیح على شرط الشیخین...

، 12، ج«كنز العمال» ؛ 210، ص2، ج«الجامع الکبیر»؛  186، ص8، ج«جامع الأحادیث»؛ « گرددخداوند به خشم فاطمه، خشمگین و به خشنودی او، خشنود می. »36

 111ص
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و هر  یزیچ هر ؛ یعنی حق و باطل است یارمع یهاعل سلام اللهزهرا حضرت شود که نتیجه گرفته می ،با توجه به این روایت

اگر غضب  یو هر امر ستو مورد رضایت خدا قطعا آن امر حق ،بود یهاسلام الله علحضرت زهرا  یتاگر مورد رضا یامر

به طور  و آله یهالله عل یاسلام صل یامبر پخواهد بود و الّا مورد غضب خدا و باطل  یقینآن امر به  ،یزدحضرت را بر انگآن 

  خدا است. یتفاطمه رضا یتفرمود که غضب فاطمه غضب خدا و رضا ینم مطلق

علمای شیعه اتفاق دارند بر اینکه این روایت مانند آیه تطهیر، بر عصمت آن حضرت از هرگونه اشتباه و خطا دلالت دارد؛ 

شکی نیست...اما دلیل ما بر مخالفین یکی  : در عصمت فاطمه علیهاالسلامگوییممی»می فرمایند: در این مورد  مجلسیعلامه 

ینکه اذیت کردن حضرت بر ا که دلالت دارند آیه تطهیر است که بر عصمت آن حضرت دلالت دارد و دیگری اخبار متواتری

و با رضایت ایشان  شودو این که خداوند با خشم فاطمه خشمگین می لوات الله علیهما استذیت کردن رسول خدا صزهرا، ا

 37«شودمی راضی

حضرت زهرا سلام الله علیها دارای مقام شامخی است تا جایی که غضب و »: نویسدمیدر این زمینه آیت الله سبحانی نیز 

بر عصمت حضرت  رضایت ایشان، ملاکِ غضب و رضایت خداوند متعال است و این فضیلت اگر بر چیزی دلالت کند یقینا  

 38«کندزهرا سلام الله علیها دلالت می

 

 

                                      
ه علی أنّ إیذاءها إیذاء الرسول وبالاخبار المتواتره الدال.…...وأما الحجه على المخالفین نقول: لا شكّ فی عصمه فاطمه علیهاالسلام»؛  335، ص29، ج«بحار الأنوار. »37

 «صلوات اللهّ علیهما وأن الله تعالى یغضب لغضبها ویرضى لرضاها

ذا إن دلّ علی شی ء فإنّما یدلّ همکانة شامخة للزهراء سلام الله علیها حتّی صار غضبها و رضاها ملاكاً لغضبه سبحانه و رضاه و فأیة ؛  359، ص3، ج«رسائل و مقالات». 38

 علی عصمتها
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 بر حاکمیت: غضب حضرت زهرا علیها السلام دومبخش 

اهدنا »نباشیم:  قرار گرفته اند الهیکه مورد غضب  سانیاز کتا  کنیممیحداقل ده مرتبه دعا در نمازهای یومیه ما در شبانه روز 

از کر کردیم، ذ؛ طبق آنچه که در بخش اول « ينعليهم و الضالّ  عليهم غير المغضوبِ مت نع أذين الّ ستقيم صراط المُ راط  الصّ

 شده علیها اللهسلام  فاطمه زهرا یهستند که باعث خشم و غضب و نارضایت یکسان هستند که در زمره مغضوبین انیجمله کس

 ؟علیها شده اند اللهسلام چه کسانی موجب خشم و غضب و اذیت و آزار حضرت زهرا  حال باید ببینیم که  .اند

 خلیفه از علیها الله سلام زهرا حضرت که کرد بیان یقین به توانمی ،متون اهل سنت آمده است معتبر ترینبر اساس آنچه در 

و خشم و غضب ایشان بر  از خلفاء علیها اللهسلام  زهرااثبات عدم رضایت حضرت  برای. اند نداشته رضایتزمان خویش 

 .سپاریمیمنصف م هایجدان کنیم و قضاوت را برعهده ومی بسندهاز کتب اهل سنت معتبر د روایت ما تنها به چن آن ها،

شده از عایشه نقل  یروایت ،اهل سنت و صحیح دو کتاب معتبر «صحیح مسلم» و «یصحیح بخار»در کتاب  روایت اول:

 است:دین شرح ب آنمتن  است که

 ما بقی و فدک و فء از بود برایشو آله  یهعل اللهیصل خدا رسولرا که از  را نزد ابوبکر فرستاد و ارث خودشخصی  فاطمه»

 صدقه بماند باقی اموالمان از آنچه هر گذاریم نمی ارث ما است فرموده پیامبر گفت ابوبکر. کرد طلب ابوبکر از خیبر خمس

گونه که  تغییر نخواهم داد و به همانا قسم صدقه پیامبر را خد به و دارند سهم آن از]مانند سایر مسلمین[  هم پیامبر آل! است

پس از آن ارثیه به فاطمه امتناع ورزید.  یعمل خواهم کرد، بنابراین ابوبکر از دادن چیز شدهمیدر زمان حیات پیامبر عمل 

و فاطمه بعد از پیامبر  دنیا رفت که از ینکرد تا زمان صحبتکرد و با ابوبکر دیگر  یفاطمه بر ابوبکر غضب کرد و از او دور

 39«ابوبکر را خبر نکرد ،تدفین و نماز یاو را شبانه دفن کرد وبرا یهمسُش علکه از دنیا رفت نیز ی کرد و زمان یشش ماه زندگ

                                      
 1759، ح1380، ص3، ج«صحیح مسلم»؛  4240، ح139، ص5، ج«صحیح البخاری. »39
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 40سایر علمای اهل سنت نیز این روایت را نقل کرده اند.

 نویسد:( در شرح الفاظ این روایت میق 1427مبارکفوری )م صفی الدین 

با ابوبکر و سخن گفتن با او را از باب غضب و قطع رابطه  یدارد یعنیته( ر  ج  ه  فاطمه غضب کرد )ف   یعنیت فاطمة( د  ج  و  ف  )»

 41«دترک کر

لى  أ بِ »که در این روایت آمده است: طبق عبارتی  ةُ ع  م 
تْ ف اطِ د  ج  و  کْر   یف  تَّى تُوُفِّ  یفِ  ب  لِّمْهُ ح  ل مْ تُک  تْهُ ف  ر  ج  ، ف ه  لکِ  ل ماَّ ی تْ...ذ  ف 

لِ  ی تْ تُوُفِّ  ا ع  وْجُه  ا ز  ن ه  ف  ،ل   ی  د  ْ  یلْا  لم  ل   بَِ ا یُؤْذِنْ و  لىَّ ع  ص  کْر  و  ا ب  اأ ب  و طبق عبارت دیگری که بخاری و دیگران آن را نقل کرده « یْه 

ضِب تْ »اند:  غ  ةُ  ف  م 
سُولِ  نْتُ بِ  ف اطِ لىَّ  اللهَِّ  ر  یْهِ  اللهُ  ص  ل  لَّ  ع  س  ی تْ م  و  تَّى تُوُفِّ هُ ح  ت  اجِر  لْ مُه  ز  ل مْ ت  ، ف  کْر  ا ب  تْ أ ب  ر  ج   یرمطالب ز 42«، ف ه 

 :شودیبرداشت م

 ابوبکر و علیها الله( وجود اختلاف میان حضرت زهرا سلامالف

 با ابوبکر آن حضرتعدم تکلم  وو قهر  ( غضب حضرت زهرا علیها السلام بر ابوبکرب

 )شش ماه( اعلیه اللهتا زمان شهادت حضرت زهراء سلامو عدم تکلم این غضب و استمرار ( تداوم ج

 ابوبکر یخبر یو ب یشانا یکرالسلام بر پ یهعل یو نماز خواندن حضرت عل یهاحضرت زهراء سلام الله عل یدفن شبانه د( 

                                      
، 1، ج«دینة لابن شبهتاریخ الم»؛ ]تعلیق المحقق: إسناده صحیح على شرط الشیخین[ ؛  55، ح222، ص1، ج«مسند أحمد بن حنبل»؛  240، ص2، ج«الطبقات الکبرى. »40

؛ ]تعلیق  4823، ح152، ص11، ج«الإحسان فی تقریب صحیح ابن حبان»؛  3097، ح198، ص4، ج«مسند الشامیین»؛  143، ح137، ص1، ج«شرح مشکل الآثار»؛ 196ص

 المحقق: إسناده صحیح رجاله ثقات[

 ؛ )فوجدت فاطمة( أی غضبت )فهجرته( أی تركت اللقاء والکلام على سبیل الغضب والتقاطع 187، ص3، ج«منة المنعم فی شرح صحیح مسلم. »41

، «بیهقیالکبرى  السنن»؛ ]تعلیق المحقق: إسناده صحیح على شرط الشیخین[ ؛  25، ح204، ص1، ج«مسند أحمد بن حنبل»؛ « 3093، ح79، ص4صحیح البخاری، ج. »42

 12734و ح  12732، ح489، ص6ج



22 

 

زندگانی شان بر ابوبکر و عمر غضبناک بوده و از آن دو نفر  علیها السلام حتی تا لحظات آخرِ حضرت زهرا  روایت دوم:

 عالم سرشناس اهل سنت در این زمینه می نویسد: ق( 276)م  راضی نشدند. ابن قتیبه

پس  .نداد را آنان سلام جواب و برگرداند دیوار طرف به را صورتش حضرت آن آمدند، فاطمه نزد وقتی ابوبکر و عمر»

خودم  یتر از خویشاوند یرسول خدا نزد من دوست داشتن یمحبوب رسول خدا به خدا سوگند خویشاوند ایابوبکر گفت: 

 از بعد تا مُردم می هم من داشتم دوست کرد وفات پدرت که روزی دارم، دوست بیشتر عایشه دخترم از را تو من و باشدیم

 ییراثت محروم مم و حق از را تو دانم می را تو شرف و فضل و شناسم می را تو که این با من کنی می گمان آیا نمانم، باقی او

بماند صدقه است؛ در این  یگذاریم و هر چه از ما باق یگفت: ما ارث بجا نم یکنم؟ امّا از پدرت رسول خدا شنیدم که م

! یگفتند: آر کنید؟ یکنید و به آن عمل م یشما نقل کنم آیا آن را تأیید م یاز رسول خدا برا یهنگام فاطمه فرمود: اگر حدیث

 ناراحتى و من خشنودى فاطمه خشنودى: فرمود که نشنیدید خدا رسول از نفر دو شما آیا دهمشما را به خدا سوگند مىفرمود: 

 کس هر و است کرده احترام و داشته دوست مرا کند احترام و بدارد دوست را فاطمه دخترم کس هر است، من ناراحتى او

؟! ابوبکر و عمر هر ناراحت کند مرا ناراحت کرده است را فاطمه کس هر و است کرده خشنود مرا نماید خشنود را فاطمه

 گیرممن خدا و فرشتگان را شاهد مىدو اعتراف کرده و گفتند: آرى ما از رسول خدا این گونه شنیدیم. سپس فرمود: پس 

نفر شکایت  دو شما از پدرم با ملاقات در و اید نیاورده بدست مرا رضایت و ایدکرده ناراحت و اذیت مرا نفر دو شما که

 فرمود: به ابوبکر سپس حضرت...برم میابوبکر گفت: من از خشم او )پیامبر( و خشم تو اي فاطمه به خدا پناه  خواهم کرد.

 43«به خدا قسم پس از هر نماز بر تو نفرین خواهم کرد

 آید:از این روایت نیز مطالب زیر به دست می

ها إلى الحائط ، جه  ت و  ل  وَّ ح  الف( روی گردانی حضرت زهرا سلام الله علیها از ابوبکر و عمر و پاسخ ندادن به سلام آن ها )

 (علیهما السلام م تردّ ل  ما علیها ، ف  لّ س  ف  

                                      
 31، ص 1، ج «الإمامة و السیاسة. »43
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الله علیه و آله درمورد رضایت و غضب فاطمه سلام الله اکرم صلیب( استناد حضرت زهرا سلام الله علیها به حدیث پیامبر 

اي  )و آله  یهعل اللهیصلو اعتراف گرفتن از ابوبکر و عمر مبنی بر شنیدن این حدیث از رسول خدا  علیها رِضا فاطمه مِنْ رِض 

بَّ فاطمه  نْ أ ح  خِط  فاطمه مِنْ سخطي ف م  دْ ابنتی و  س  ق  نْ بَّ أ ح  ف  دْ طرْضي  فاأنيِ و  م  ق  دْ نيرضاأمه ف  ق  ط  فاطمه ف  نْ أ سْخ   و  م 

نيِ ط   (أ سْخ 

غضب و نارضایتی از ابوبکر و عمر توسط حضرت زهرا سلام الله علیها و شکایت از آن دو نفر در نزد رسول خدا ج( اعلام 

دِ اللهَّ أ نّي إف) و آله یهعل اللهیصل ت هُ أ نَّکُما  شْه  لائکِ  ا أ و  م  قِیتُ النَّبيَِّ لِ   و   رضیتمانيأسخطتماني و  م  ئِنْ ل   (کما الیهنّ وشکُ ل 

ةِ  الله عونّ دلِ اللهو  )پس از هر نماز د( نفرین حضرت زهرا سلام الله علیها بر ابوبکر  لا   (صلّیهاأعلیک ف کل ص 

 : نویسدیم ینهزم یندر ا ید معتزلیالحد یاب ابن

و  بود ینخشمگ رفت که بر ابوبکر و عمر یااز دن یدر حالاست که حضرت فاطمه  ینا باشدیم یحچه از نظر من صح آن»

 44«نماز نخوانند یکرد که آن دو بر جنازه و یّتوص

دشمنان قرار داشت  شهر مرو که امام رضا علیه السلام در بین درامام رضا علیه السلام نیز به این مطلب تصریح کرده است. 

ان  حضرت سؤال کرد.  از آن ابوبکر یدرباره  یکند، شخص توانست حقایق را بازگو ینمصراحتا  و  حضرت پاسخ داد: سُبْح 

ه  إلِاَّ اللهَُّ و  اللهَُّ أ کْبر    آن حضرت فرمود: .کرد تا امام پاسخ دهد یپافشارشخص سؤال کننده  ؛ اللهَِّ و  الْح مْدُ للهَِِّ و  لا  إلِ 

ن ا أُم  ص  » ان تْ ل  ات تْ و  هِ ک  ل   ی  الِح هٌ م  ْ  یْهِما  ع  اخِط هٌ و  لم  أْتنِ اس  ضِ  ی  ٌ أ نهَّ ا ر  بر  وْتِِ ا خ  عْد  م  نهُْما   ی تْ ب   45«ع 

                                      
 و عمر و أنها أوصت ألا یصلیّا علیها بکر؛ و الصّحیح عندی أنّها ماتت و هی واجده على أبی 50، ص6، ج« شرح نهج البلاغه. »44

بن أبی طالب علیه  ؛ شبیه همین عبارت، از عبد الله بن حسن بن حسن بن علی 156ص، 11، ج«عوالم العلوم»؛  252، ص 1، ج«الطرائف فی معرفة مذهب الطوائف. »45

؛ شرح « م فنحن غضابٌ لِغَضبَهاكانَت أمُّنا صدّیقة ، ابنة نبی مرسل و ماتت وهی غَضبى على قو»السلام )نوه امام حسن علیه السلام( نیز نقل شده است. وی گفته است: 

 521، ص1، ج6، تألیف یکی از امامان زیدیه در قرن « حقائق المعرفة فی علم الکلام»ن ر.ك: ؛ همچنی 49، ص6نهج البلاغه، ج
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 (ابوبکر و عمرآن دو نفر )که از  یالسلام( که از دنیا رفت در حال حضرت زهرا علیها یداشتیم )یعن یما، مادر صالحه ا»

 «شده باشد یراض نفر از آن دواو نرسیده که  یما خبر هاز وفات مادرمان هم ب پس بود. یناراض

به  راض شده باشد؟!نفر از آن دو  یهاسلام الله عل یدهشه صدیقه که کرد باور توانچگونه مى پس از دانستن این مطالب،

دفن کنند و مخفیانه بود، چرا وصیت کرد که او را شبانه  یراض ابوبکر و عمرلام الله علیها از زهرا س حضرتاگر راستی که 

 تشییع جنازه و نماز خبر نکنند؟ ی، براکردندستم  اورا که به  یاز کسان یکهیچ وصیت کرد که و 

فاطمه از ابوبکر میراث پدرش رسول خدا گفته اند که: » :آورده است «تأویل مختلف الحدیث»کتاب ابن قتیبه دینوري در 

سخن نگوید  ابوبکرسوگند یاد کرد که دیگر با فاطمه  ،کرد یابوبکر سرپیچوقتی را درخواست نمود و الله علیه وسلم  یصل

 46«دوصیت کرد شبانه او را دفن کنند تا ابوبکر در تشییعش شرکت نکنو 

 :نویسدیم یبخار صحیح شرح درق(  449)م  بطالابن

او نماز  رمه را شبانه دفن کرد تا ابوبکر بطالب، همسُش فاطی بن اب علی...انددادهاکثر علما دفن جنازه را در شب اجازه »

 47«بود اختلافیآن دو  ینب ننخواند؛ چو

 :روایتی را در این زمینه نقل کرده است ی نیزعبد الرزاق صنعان

الله علیه صلّی فاطمه دختر پیامبر ه است:که گفت شده استنقل السلام(  یهعل یرالمومنینام ی)نوه یهحنفاز حسن بن محمد »

 48«بود یآن دو اختلاف ینب یراخواست ابوبکر بر فاطمه نماز بخواند ز یطالب نم یبن اب یعل .شب دفن شد وسلّم

                                      
لما لم یعطها إیاه حلفت لا ف؛ وقد طالبت فاطمة رضی الله عنها أبا بکر رضی الله عنه بمیراث أبیها رسول الله صلی الله علیه وسلم  427، ص«تأویل مختلف الحدیث. »46

 تدفن لیلاً لِئَلّا یَحضرَُها فدُفِنَت لیلاً  تکلّمه أبدا وأوصت أن

ان یصلی علیها، كان  بکربِهَا من ابی ؛ أجاز اكثر العلماء الدفن باللیل... ودفن علیُّ بن ابی طالب زوجته فاطمة لیلًا، فَرَّ 325، ص3، ج«شرح صحیح البخارى لابن بطال. »47

 بینهما شیء

قَالَ: فَرَّ « اللَّیْلِبِ فَاطِمةََ بِنْتَ النَّبِی  صَلَّى اللهُ عَلیَهِْ وَسَلَّمَ دُفِنَتْ أَنَّ»عَنِ ابْنِ جُرَیجٍْ، وَعَمْروِ بْنِ دِینَارٍ أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ ؛  6554، ح521، ص3، ج«مصنف صنعانی. »48

 هُمَا شَیْءٌ بِهَا عَلِیٌّ مِنْ أبَِی بَکْرٍ أَنْ یُصَل یَ عَلیَهَْا، كَانَ بیَْنَ 
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 را ظلم روا داشته اند اوکه بر  یاز کسان یک یچکرد که او را شبانه دفن نموده و ه یتوص حضرت زهرا سلام الله علیها آری،

 یرفته و از افراد یامظلوم از دنسلام الله علیها  طاهره یقهاست تا ثابت کنند که صدّ  یعیانش یسند برا ینبَتر این و نکنند خبر

، اصل و آن دو نفرسلام الله علیها از طاهره عدم رضایت صدیقه ت. نشده اس راضی هرگز اند،ستم کرده به وی ظلم وکه 

برترین  وو آله  یهعل اللهیصل ها یادگار رسول خداکند تنیبرد؛ چرا که ثابت میسؤال موعیت خلافت آن ها را زیر اساس مش

 بوده و آن ها را به عنوان امام و خلیفه قبول نداشته است.خلافت ابوبکر و عمر مخالف  ، بادو عالم یبانو

 اند،قرار گرفته وندمورد غضب خدا با غضبناک کردن حضرت زهرا سلام الله علیها که یاشخاص ینچن یاآبه راستی، 

  را دارند؟! سلمینبر م رهبری و خلافت شایستگی

ل   ین  الَّذ یُُّّ اأ   یا» فرماید:خداوند متعال در قرآن کریم می ضِب  اللهَُّ ع  وْما  غ  وْا ق  لَّ ت و  نوُا لا ت   49«یهِْمآم 

 «یرید، به دوستى مگکردهغضب مردمى را که خدا بر آنان  ید،اآورده یماناى کسانى که ا»

نْ »: فرمایدیم ینهمچن خداوند ل   یْحللِْ و  م  بِ  یهِ ع  ض  و یغ  دْ ه  ق   50«یف 

 «[ هلاکت افتاده استورطهقطعا  در ] ید،من بر او فرود آو غضب خشم که و هر کس »

 

ورا  یفرد توانمی چگونه دْ ه  ق   ؟!قبول کرد ینمسلم یفه( است، به عنوان خلیکه مصداق بارز )ف 

 !وجدان های منصف و آگاهقضاوت با 

                                      
 13. ممتحنه: 49

 81. طه: 50
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